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 دوکتور رضأ بهمنش 

 هدیه ای به دربار سلیمان

 

 هزار سال وسه صد سال وچندواند گذشت         درین دیار چه اِدبـار وچـه ترفـند گذشت

 عجب بها که عجـم زمال وجان وسردادند         چو از دیارِخــراسان  تازیانِ گـند گذشت

*   *   * 

 

 ن بیشـه       خشخاشِ خوابزای کرده در زمین ریشـههـزارسـال وچهارصـد گـویی دری

 گـویا که حـس وشعــور وزندگــی مـرده         یا شسـته اند هرچه مغـزآدمی  زِ اندیشـه

*   *   * 

 

 تا زِ وَخشـوروش راوشِ ما نامـه رسید       نامه گـاه در قالـب نثروگهی هم چامـه رسید

 گً  ی او     چه سوزوعشق زخراسانِ او به خامه رسیدچه آشکار نمود پیشینه  ً نام ونن

*   *   * 

 

 اگر صد راستین فرزند ازمامِ خراسان است     یکی نامش بدون شک راوش سلیمان است

 وجانش روشن وروشنگروصاف ودرخشان استپژوهشـگـرتنی دارد، پرکـارو کـاوشـگــر     

*   *   * 
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 روشن      وآتشـگاه بهارِکُشته در بلـخِ کـهن روشن زمیـلاد تو راوش شـد دلِ مامِ وطـن

 چراغِ خامُشِ زردشت وهُرمُزبازدرفانوس     زنورِ دانشت گشته عجم را انجمن روشن

*   *   * 

 

 سلیمان بارورعمرت اینک رسید به شصت      کسی که ً سیطرهء کهنهء عرب ً بشکست

 چه هـدیه کـنم پیشکـش به شـأن حضرتِ تو     که غیرِخـاتمِ اخـلاص دگرنیست به دست

*   *   * 

 

 دررزمگهء ظلمت ونـور رشادتت تـبریک!        راوش به تـو تولـدِ پرسعـادتـت تـبریک 

 ! شجاعتت تبریک(  1)همرزمِ شجاع الدین شفأ ًدرراهِ ستیزِاهرمن به تو ظفرمیخواهم           

*   *   * 

 

در این راستا به پاس زحمات بینظیر وخستگی ناپذیرازنویسندهء پژوهشگر وفرهنگی فرهیختهء قلمرو پارسیگویان،  ( 1)      

یقین وتمنا دارم که دوست ارجمند . آقای مرحوم شجاع الدین شفأ یادآوری، ارجگذاری وتکریم شان را به خود لازم دیدم

 .ش ملول نه شده وتفاهم داشته باشندوبزرگوارمن آقای سلیمان راو

 

 2011بادکرایزنخ، جنوری                                                                   

 

 

 

 

 

 


